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لطفاً مطالب خود را به همراه شماره تلفن به دفتر                

ضمناً . روزنامه يا آدرس الكترونيكي ذيل ارسال نماييد         
روزنامه در ويرايش مطالب ارسالي،  آزاد است و مطالب          

 .شودارسالي برگشت داده نمي
S.amin.nozari@gmail.com 

 سيد امين نوذري:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

    »هاي حسرت دارتوييبي«برگرفته از كتاب 

 مرضيه همايوني    ����

 بگذار سرنوشت راهش را برود

 من
 همينجا

 هايتكنار قول
 درست رو به روي دوست داشتنت

 و در عمق نبودنت
 اممحكم ايستاده

 فرخي يزدي    ����

 شب چو در بستم و مست از مي نابش كردم

 ماه اگر حلقه به در كوفت جوابش كردم

 ديدي آن ترك ختا دشمن جان بود مرا؟

 گرچه عمري به خطا دوست خطابش كردم

 ي چشممنزل مردم بيگانه چو شد خانه

 آنقدر گريه نمودم كه خرابش كردم

 شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع

 آتشي در دلش افكندم و آبش كردم

 مرد ز حسرت فرهادغرق خون بود و نمي

 ي شيرين و به خوابش كردمخواندم افسانه

 ي دردي غم بود و جگر گوشهدل كه خونابه

 بر سر آتش جور تو كبابش كردم

 زندگي كردن من، مردن تدريجي بود

 آنچه جان كند تنم، عمر حسابش كردم

    شام ميلاد علي
 محمدحسن جوكار    ����

 ساقيا در بزم ما حالي  هوايي ديگر است
 ي ديگر نوايي ديگر استشور ديگر، نغمه
 هاي دم به دم لبريز رابشكن اين پيمانه

 هايي ديگر استزان كه ما را هستي از پيمانه
 آيد به گوشي جان پرور توحيد مينغمه

 مژده ياران را كه عالم را صلايي ديگر است
 ها خانه دارد آفتابدر نگاه آسمان

 ها، روشنايي ديگر استدر نگاه كهكشان
 هر كجا گلبانگ شادي، هر كجا گلبانگ عشق

 عشق را آغاز ديگر، انتهايي ديگر است
 شوق پروازي به جان عاشقان بي قرار

 شور آوازي به لبهامان ز جايي ديگر است
 مرهمي بر درد جان و مرهمي بر زخم دل

 از سر كويي، غم ما را دوايي ديگر است
 ي درياي عشقشام ميلاد علي دردانه

 كĤفرينش را ز ميلادش صفايي ديگر است
 جلمه هستي در تب و تابند از ديدار او

 چشم گيتي را ز ديدارش ضيايي ديگر است
 وزد از كوي اوبوي خوب آشنايي مي

 دردمندان را بر اين درد، التجايي ديگر است
 از فروغ لايزالي، او امير ماسواست

 اقتدا با او، وراي اقتدايي ديگر است
 زند سوداي اودر دل هر ذره آتش مي

 خاطر غمديده را دردآشنايي ديگر است
 عقل را آيينه دار و عدل را پروردگار

 عشق را در خودستايي، ماجرايي ديگر است
 مكتب عشق و وفا را بهترين آموزگار

 محفل دلدادگان را مقتدايي ديگر است
 در نمازش عشق، تفسير كمال بندگيست

 در كمال بندگي، فرمانروايي ديگر است
 گمرهان را از كرامت، دستگير و رهنماست

 ي گمگشتان را رهنمايي ديگر استجمله
 او اميد دردمندان، ياور غمديدگان

 ي هر مشكل و مشكل گشايي ديگر استچاره
 ناخداي كشتي سرگشتگان راه عشق

 ها، ناخدايي ديگر استغم در دل طوفان
 گرچه هر دم رازها دارد به خلوت با خدا

 در دل شب، در مناجات و  دعايي ديگر است
 نااميد از درگهش كس نيست، ما هم نيستيم

 زان كه او را بخشش و  جود و سخايي ديگر است
 ي حاجات دلها، خاك كويت يا عليقبله

 خاك كويت يا علي، دارالشفايي ديگر است
 سر بنه بر آستانش اي دلا، زين در مرو

 زان كه اينجا درد عاشق را بهايي ديگر است

    خيابان

 محمود بهمني    ����

 چتر افتاد و زمستان چمدانش را بست
 وسط عرض خيابان چمدانش را بست
 چتر افتاد و هراسان به تن من زل زد

 به گل آخته بر پيرهن من زل زد
 شاعر آمد كه غزل مرثيه آغاز كند

 ها را به غزل باز كندپاي اين حادثه
 هاي تن توباد افتاده پي قافيه

 مست از عطر تر ريخته در دامن تو
 دهن باغچه از آمدنت وا شده است

 ي باد نشسته است به پيراهن توبوسه
 صبح از روزن يك پنجره تابيده به من

 ها خيره به تابيدن توي پنجرههمه
 خيزدچقدر آينه از خواب تو برمي

 ريزدي چشم تو سحر ميدارد از گوشه
 ي پاييزي راخنده كن، دور بزن كوچه

 زنده كن در تن من حس گلاويزي را
 من از اين حس توهم زدگي بيزارم

 تر از پلك، تو را بردارمبايد آرام
 آي برخيز كه شاعرتر از آنم بكني

 تواني بوزي باز جوانم بكنيمي
 ليله القدر من از چشم تو بيرون زده است

 اين پلنگي است كه بر ماه شبيخون زده است
 ي شب بو زده دلتنگ بيااز سر كوچه

 نرم و آهسته عزيزم غزل آهنگ بيا
 اتفاقي است كه افتاده در افتادن تو

 ي جان دادن توقصه آغاز شد از لحظه
 ي باران سخت استگفتن شعر تو با لهجه

 آه، افتادنِ از عرض خيابان سخت است

    مطالب شما  رسيد

، طاهره شفيعي، طيبه )فتوحي(زاده، آوا رضايي نجفقلي منصوري، آناهيتا خورشيدي، عليرضا شجاعي، مرضيه قرباني: ها و آقايانخانم

سرداري، نجف بنيادي، جاويد شهسواري، سكينه جوكاري، طيبه خسروي، شقايق بهرامي، ملك تاج گرجي نيا، راضيه معـزي، سـاره     

غلامان، نوشين غلامان، هدي جوكار، مريم حقدوست، ليلا موسوي، مريم هاشمي، اكرم مختاريان، عبدالرضا جانسپار، حـبـيـب الـه       

خ، ياسمن جوكاري، ساره سرويان، سميه ايماني، زهرا حاجي حسيني، نازنين خورسندي، . زارع، سيدعباس حسيني، فاطمه معطري، م

محمدجواد مرداني، هادي علي بابايي، محمد رييسي، اكبر كرباسي، سعيد پورزال، نسرين پژوهان، عاليه جهان بين، رامين حسـنـي،   

مطالبي كه به دفتر روزنامه طلوع ارسال نموده بوديد، به زودي بررسي خواهد شد و در صـورت        .  امير اميرعضدي، نسرين باقري

 .تأييد، در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت

. لطفا جهت تحويل عكس، يا مطلب جديد و انجام هماهنگي هاي لازم، با دفتر روزنامه طلوع و يا كارشناس مربوطه در ارتباط باشيد

سيداميـن   09358430349ارسال نموده و يا با شماره   S.amin.nozari@gmail.comتوانيد مطالب خود را به آدرس همچنين مي

 .نوذري تماس حاصل نماييد

    رباعي طنزرباعي طنزرباعي طنزرباعي طنز

 بيژن چرامكاني    ����

 فهمممن معني كشك و دوغ را مي
 فهممابعاد سر شلوغ را مي

 گفتي كه من عاشق توام، باور كن
 فهممي هر دروغ را مياندازه

 
aaa 

 
 اي دهد مستم كردبي آنكه پياله

 فارغ ز تمام عالم هستم كرد
 ي عقدآن شب كه نشستم سر آن سفره

 يك حلقه به گوشم و يكي دستم كرد


